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 .دوره ي ميانه زباني فراموش شده از، لكي زبان  موضوع مقاله:

 
 

علي صفي زاده،فوق ليسانس زبان وادبيات فارسـي ازدانشـگاه شـهيد بهشـتي      نويسنده:

وادبيات فارسي درشبه قاره هنـد  گروه زبان ، مدرس دانشگاه آزاد و پيام نور، مديرتهران

وهمايش هاي داخل  تخصصي نشرياته ادبي درلصاحب چندين مقا و )86-89سال هاي(در

 وخارج از كشور.     

    

 

 

 

 

 

 

 

     68317- 78583صدر، كدپستي   اي غربي، روبروي دبيرستاناستان لرستان ، دلفان،خ شهد

 06637220671منزل:           09163673523همراه:  
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 »كه هستي نام ازاو يافت  به نام آن«

 

 

    ف مقاله: اهدا 

خه هاي زبان يكي ازشاآشنا كردن زبان شناسان با اين زبان، كه بررسي زبان لكي و       

بـا   از زوايـاي گونـاگون و   درآن و .،هدف اصلي اين مقاله مي باشـد استپارسي ميانه 

از  نمونه هايي گزارش وپردازش شده ومطالب دقيق، اجعه به منابع معتبر زبان شناسي،مر

با معـادل آن هـا در زبـان     براي بررسي زبان شناسان وصاحب نظران نواژه هاي اين زبا

      نظر آيد. كه مقبول افتد و در اميد .شده است اوستايي ذكر پهلوي و
 

 

 مقدمه:  
لا بر اساس نظـام  اما حا.پيش بر اساس اصل بودتا مدت ها  ،طبيعت نظام مند است       

عالي ترين پديده اسـت. پـس پيشـاپيش    تمام عيار، مغز او  يموجود وسامانه است.بشر

اجتمـاعي ،  نظامي از نشانه هـا و قراردادهـاي   زبان به عنوان  زبان هم داراي نظم است.

 كمـال و از ابتداي پيدايش تا امروز در مسير رشد كههماهنگ است پديده اي يكپارچه و

 ان فارسي واين بود كه به زب ،ايرانلين هدف زبان شناسي در ي، اوكلّبه طور بوده است.

 خدمت كند.  زبان شناسي زبان فارسي

ايران وبهره گيري پيوسـته  مختلف  زبان ها وگويش هاي اهميتارزش ودر اين مقاله به 

در  كه مي تواننـد مـا را   عي بومي ومتنوشاره شده است. فرهنگ ها وگويش هاازآن ها ا

  د.ننماي وياري كمك،نو زايش زبان و واژگان جديد و
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پايه ي سرشت زبان واژه اي را بيابند يا بسازند، آن واژه مي تواند  خود بر اگرمردمان ما 

بدان سان كه در پاره اي از پيشه ها مي بينيم كه مـردم   برازنده ترين واژه باشد. بهترين و

ند بود. از ايـن  زبان شناسي بهترين نمونه مي توا واژه هايي را پديد آورده اند كه از ديد

مانند سـگ   تعميركاران خودرو ساخته اند اشاره كرد:ن به واژه هايي كه مونه ها مي توان

    .و كاربرد همگاني يافته اند روشن هستند كه واژه هايي بسيار رسا وسيبك ، دست و

مـي   ،فرديناند دوسوسور كه بررسي علمي زبان را بر پايه ي اصـول نـوين بنيـان نهـاده    

بنابراين با نظام هـاي ديگـر    گر مفاهيم است وگويد: زبان نظامي از نشانه هاست كه بيان

همـين   ).169صمهيار علوي مقـدم ، ،ادبي معاصرباشد.(نظريه هاي نقد قابل مقايسه مي

 سخن خود بيانگر اين است كه زبان ها وگويش هاي گوناگون در ارتباط با هم هستند.

مـي   "ريخي اسـت ايران بهشت زبان شناسي تا" مقاله اي با اشاره به اين كهدكتركزازي در

گـاني مـي   ژزباني و وا غني ترين گنجينه هاي ايران و زبان هاي رايج درآن داراي:«گويد

باشد. به گونه اي كه هر كدام از زبان هايي كه در گوشه وكنار ايـران داريـم، بـه دوره    

كه مـا  گوناگون و پرمايه اي دارنده هاي بسيارژهايي از تاريخ ايران باز مي گردند، كه وا

        ).710كزازي،كتاب ماه،شمارهجلال الدين (.»بسيار ببريم ي وانيم از آن ها بهرهمي ت

 

 متن اصلي مقاله:  
 

زبان  (شاخه اي ازاز زبان هاي شمال غربي ايران  زبان لكي كه موضوع مقاله مي باشد، 

 در ،زيرا اكثر واژه هاي آن هزار سال دارد. كه قدمتي بيش از چندمي باشد، )پارسي ميانه

 ـ   نگارنده نيز در نشست هـاي دانشـگاهي   زبان اوستايي وپهلوي آمده اند. ورت چـه بـه ص

از نزديـك شـاهد اهميـت     ،كلاس هاي زبان شناسيدانشجو وچه به صورت مدرس در

در  منشـي زاده همانند جناب آقـاي دكتر  - شناس واستادان زبان اين زبان بوده است،وقدمت 

بارها از واژه هاي رايج در زبان لكـي   ه هاي پهلويس واژدر تدري  -دانشگاه شهيد بهشتي

 استفاده نموده اند.

دن خود را از گزنـد حـوادث   توانسته است فرهنگ وتم بيش از اقوام كُرد و لُر قوم لك

زبـان لكـي در همـين     نـگ و واهميت فره .ديگر فرهنگ ها حفظ ونگهداري كند وتأثير
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 ،در ميان كوه هاي زاگـرس  ي محصور بودن كه قوم لك به واسطهديگر اين نهفته است.

گر زبان هـا  ياز تأثيرپذيري د قرن هاي طولاني ، زبانشان ، طيوعدم ارتباط با ديگر اقوام

دلفـان درگـذر   دست نخورده بـاقي مانـده اسـت.(    ه ومصون مانده و به همان شكل اولي

   ).16تاريخ،ص

بايل ايراني مـي دانـد و دانيلـو،    لك ها را خالص ترين ق رابينو از علماي جامعه شناس،

    .)5محقّق روسي نيز اين امر را تأييد مي كند وبرآن پاي مي فشارد.(همان،ص

حسن پيرنيا در كتاب تاريخ ايران باستان آورده است: كاسي ها بعدها به جنوب رفته وبـين   

ره همـين  ست كه در كنار رود سـيم خوزستان وكردستان برقرار شده اند، واين دقيقاً جايي ا

  ).35ن لك ها در آن جا ساكن اند.(همان صالآ

در خصـوص ريشـه ي نـژادي     "رساله ي لرستان وكردها"ولاديمير مينورسكي در كتاب  

  ). 35ه مهرگان،صبوميان در»(لك بوده است. كريمخان زند اصلاً«لك ها مي نويسد:وتاريخ 

پ،چ،ژ،گ) بسيار مورد استفاده  ( در زبان لكي حروفي چون، نكته ي مهم قابل ذكر اين كه

نپذيرفته زبان عربي تأثير كه خود نشان دهنده ي اين است كه لكي نه تنها از  ،مي گيرد قرار

تأثيرپذيري بسـيار كمـي از زبـان     نسبت به ساير زبان ها وگويش هاي رايج در ايران،،بلكه 

      هاي بيگانه دارد.

  

اي از كتاب درخت آسوريك را نقل كرده كه  كتاب وزن شعر فارسي، دكتر خانلري جملهدر

 رايج است و آن جمله اين است: بسيار همان معني درلكي  همان جمله عيناً به همان بيان و

     ).51وزن شعر فارسي،ص يعني: (فلان چيزرا) از من مي سازند.(» اَژ من كريند«  

 

، افعالي را ذكر كـرده   لد دومديگر اين كه دكتر خانلري دركتاب تاريخ زبان فارسي پايان ج

 وآن ها را افعال مهجور ومتروك ناميده كه در فرهنگ ها براي آن ها شاهد مثالي ذكر نشـده 

در ساخت هـا   و لكي بسيارپركاربرد هستندزبان  در وافعال ژه هاوا ، درصورتي كه ايناست

 وآن واژه ها از اين قرارند: گوناگون به كار مي روند. و زمان هاي

  لوغانيدن(لوغيدن) گاليدن، شريدن، ن، سوليدن،ركيد
 .402ص  ، 2تاريخ زبان فارسي،ج       
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ا ه هاي بيگانه در زبان فارسي محاوره به دليل نداشتن معادل فارسي ويواژامروزه بسياري از 

در حالي كه اين ضعف در زبان لكي وجـود نداشـته    .بي توجهي، رايج ومعمول شده است

گانه معادل لكي وضع كرده اند. يور خودجوش براي بسياري از واژه هاي بولك زبان ها به ط

يعنـي( خـالي مكيـدن)    » پتي ميژ« توان به واژه ي پستانك كه در لكي  مي آن ها كه از ميان

    اشاره كرد. 

 بسياري از واژه هاي لكي معادل فارسي ندارد كه از آن ميان به دو نمونه اشاره مي كنيم:  

 نحالتي شبيه به سكسكه كه در پايان گريه به انسان وبه ويژه كودك دست مي دهد.  سك:وِر 

 ـ به بچ :لاميژ  گفتـه مـي   شـير بخـورد و تغذيـه كند،    ،ر مـادرش ه انسان يا حيوان كـه از غي

   ).49شود.(همان 

چارپايـان   نـام گـذاري   در زبـان فارسـي بـراي    ،نكته اي ديگر در همين رابطـه ايـن كـه    

گاو و... . اما در زبان لكـي بـراي هـر    ،گوسفند . مثل:  بز،محدود داريم  اژه چند و،تورانسو

ن آه ي ثّدين معادل وجود دارد. در هر سال و براي هر جنس و نوع جكدام از اين موارد چن

  .ار به جا وپر معنا به كار مي رودها معادلي وجود دارد كه بسي

اي باريدن باران يا برف ، مانند باران آهسته ، در زبان فارسي براي انواع حالت ه ،براي نمونه

و... فقط گفته مي شود كه باران مي  ، باران همراه با برفباران تند وشديد، باران همراه با باد

ص به خود به كار مـي رود،  بارد. اما در زبان لكي براي هر كدام از اين حالات اسم مخصو

    و... -شپَ شپَه توتان –واو رو  –توف –رِفت –شتو –قبيل: وارانازهستند. جامع ومانعكه بسيار

 

و  دكتر كزازي به همين موضوع به طور مفصل پرداختـه  آقاي جنابدريكي از نشريات نيز  

 بسـيار تأكيـد   براي غنا بخشيدن به زبان فارسـي  ي ايرانيدر پايان بر استفاده از اين واژه ها

   ).710.(نشريه كتاب ماه،شماره نموده اند وسفارش 

    زبان لكي مي پردازيم. ومنحصر به فرد در ادامه ي بحث به ويژگي هاي خاص
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 زبان لكي:   گي هاي ممتازويژ
  

در زبان هاي ايراني باستان گروه هاي صامت،يعني اجتمـاع دو صـامت در آغـاز كلمـه      -  

رد.(تـاريخ  دو صامت در آغاز كلمه قـرار نمـي گي   ،وجود داشته است. در زبان فارسي دري

كه  است ). نكته ي مهمي كه در اين جا بايد بدان اشاره نمايم اين351،ص1زبان فارسي،ج

تلفظ واژه نيز بـه   ،وبا اين اجتماع .در زبان لكي اجتماع دو صامت در آغاز كلمه وجود دارد

. در زير به دنبال ندارد دشواري در تلفظ را  سهولت صورت مي گيرد و به هيچ وجه تنافر و

 ه يك نمونه اشاره مي شود:  ب

  
 فارسي نوين ميانه باستان لكي

 ابرو bru bru brugبرو   

    

 

گونـاگون   ه هـاي : حرف لام(ل) در واژ حرف چند گونه تلفظ دارد.مثلاًدر زبان لكي هر - 

ه ي مـثلا واژ  ظ دارد.گونه تلفّيك  در صورتي كه در فارسي فقط تلفظ هاي گوناگون دارد.

به گونه اي كه  ،د كه با فارسي بسيار متفاوت استظ خاص خود را داربان لكي تلفّلاله در ز

بـه   "كُـل "به معني كوتاه ، و "لكُ " هاي  ويا واژه ظ دارند.لام اول و لام دوم دو نوع تلفّ

، كه تلفظ حرف لام در اين دو واژه با هم متفاوت است و تفاوت آن ها فقـط در   معني كنُد

  است. لكي زبان  و اين از قابليت هاي خاص .ودنمايان مي ش تلفظ

   

 در زبان لكي تلفظ كلمات و واژه ها با شدت صوت(همان تكيه شدت ويـا تكيـه نَفَـس)    -

همراه است.  اين تكيه غير از آهنگ است. واين همان چيزي است كه آنتوان ميه دانشـمند و  

ي اين تكيه به كلّ آن معتقد است. و زبان شناس بزرگ فرانسوي، در مورد زبان هاي ايراني به

اروپايي است كه عبارت از ارتفاع صوت بـوده اسـت.(وزن    ومستقل از آهنگ در زبان هند

   ).  40شعر فارسي،ص
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ه ها ، زبان  به راحتي قادر بـه اداي آن اسـت. بـه    راي هر نوع تلفّظ خاص كلمات و واژب -

يشـومي(دماغي) بـه كـار مـي رونـد. در      طور مثال بسياري از واژه هاي لكي به صورت خ

 "صورتي كه در زبان فارسي اين توانايي و قابليت اصلاً وجود ندارد. به عنوان مثال واژه ي

ــاه ــه صــورت ماونگــه  "م ــان اوســتايي ب ــه (mâwanghدر زب ــه كــار مــي رود.(نام ) ب

مـي  ). واين تلفّظ عينا همان است كه در زبان لكي براي مـاه اسـتعمال   171،ص1باستان،ج

شود .لازم به ذكر است كه تلفظيّ كه در مورد ماه در بالا ذكر شده، چه در زبـان اوسـتايي   

وچه در زبان لكي، قابل نوشتن نيست، زيرا به صورت خيشومي به كار مي رود وتقريباً شبيه 

 است.   "مانگ"به تلفّظ 
 

وانـب گونـاگون بـه    براي دقيق تر پرداختن به زبان لكي در اين جا لازم مي دانم كه از ج  

 بررسي ابعاد  اين زبان بپردازيم. 

تعدادي از واژه هاي لكي كه در جدول زير مـورد بررسـي قـرار گرفتـه انـد، واژه هـاي         

شـتي از  (واين البتـه م ل فارسي آن ها نيز آورده شده است.اوستايي وپهلوي هستند ،كه معاد

    خروار است).

  

 لكي

 

 فارسي پهلوي اوستايي

  مانگ (mâng)گ مان 1 

mâwngh)( 
 ماه -

 نشان نيشان - )  (nisânنيشان

 دانستن ذانستن - )(zânestenذانستن 
  (دروغگو) دروغ ن)(دروزِ دروز - (دروزِن) )(doruzدروز 

 (دادن) داد ( dât)دات  )(dâta داتَه ( dât)دات 

 خشكي )(huskiهوشكي - )(huskiهوشكي

 آفتاب )(hwarهور  - )(hwarهور 

 گرد (غبار) )(gartگرت  - )(gartگرت 
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 (هوا) باد )(vâوا  - )(vâوا  2

 بهار ) wahârهار (وِ - ) wahârهار (وِ 

  (âsmânآسمان  )  (âsmânآسمان 

( 

 آسمان -

 كوه )(garگَر  - )(garگَر   3   

 آهن ( âsan) آسن - ( âsan) آسن

 زخم )(zahmزهم   - )(zahmزهم  

 ابرو )(brugروگ ب - )(bruبرو 

 خواهر )(xwahخُوه  - )(xwah خُوه

 پرهيز )(pahrezپَهرِز  - )(pahrezپهرِز 

 چوپان  (supan ) شوپان - )(sunشون 

 پشه )(paxsagپخشگ  - )(paxsaپخشه 

 شكَر )(sakarشَكَر - )(sakarشَكَر

-پيداكردن  )   (dinدين  ) (dinâدينا  )(dinâدينا   4

 ناختنش

 زبان    (zuwân )زوان  - )(zunزون 

 كليد )(kilelكيلل  - )(kelilكليل 

 ياد(حافظه) )(virوير *  - )(virوير      5

تأليف  "نامه باستان"* لازم به ذكر است كه معادل الفاظ پهلوي در جدول بالا از كتاب

     دكتر كزازي اقتباس گرديده است.

   

نگه) كه به قول دكتر كزازي به صورت (مانگ) در كردي به كار ماه در اوستايي (ماو -1

). اما به نظر بنده به اين صورت تلفّظ نمي شـود. چـه   171،ص1جمي رود.(نامه باستان،

در كردي وچه در لكي اين واژه بدون تلفّظ (ن) بلكه به صورت خيشومي تلفّظ مي شود 

    زبان لكي بدان اشاره نموده ام.وتلفّظ آن قابل نوشتن نيست. كه بنده در ويژگي هاي 
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ي مهمي كه لازم مي دانم بدان اشاره نمايم اين است كه براي جـايگزيني واژه  نكته  -2

. به عنوان نمونه هاي غريب و بيگانه مي توان از كلمات رايج در زبان لكي استفاده نمود

را پيشـنهاد  "رو وا د"كه واژه اي انگليسي اسـت،  واژه ي   "كمباين"بنده به جاي واژه ي 

ديگـر ايـن كـه     هـم واژ اي بـومي و   ،مي نمايم كه هم تلفظ آن بسيار سـليس و روان 

    پرمعناست.

  

كيومرث است  ) در پهلوي نامي است براي كوه، ودر شاهنامه لقبgarواژه ي (گَر   -3

 مده يعني شاه كوه وهمين واژه ي (گَر) را مـا در لكـي داريـم   كه به صورت (گرشاه) آ

كـوه   ،او را شاه كوه خواندندي... ومعني گر "ومتداول است. در تاريخ بلعمي نيز آمده: 

   ).  43باشد واو را پادشاه كوه خواندند.(گزيده تاريخ بلعمي،ص

  

آمده است ،بايد گفـت   از برهان قاطع  916در مورد اين واژه كه در ذيل صفحه ي  -4

لوي آمده است در زبان لكي، يكي از افعـال  كه هم در اوستايي و هم در په ،كه اين فعل

بسيار پركاربرد مي باشد كه صيغه ها و زمان هاي گوناگون آن بـه كـار مـي رود. و بـه     

   معني شناختن ، پيدا كردن، و در بعضي موارد به معني تشخيص دادن نيز به كار مي رود.

     

فردوسي نيز در  و ،دهمعني آم پهلوي به يك صورت و در لكي و) virواژه ي (وير  -5

   كار برده است. به آن را بار )16(شاهنامه، شانزده 

   ."يادت هست"يعني   "ها ويرت"/  ."يادم هست"يعني  "ها  ويرم"لكي:  مثال از  

   

 :ي فردسي از شاهنامه مثال   

  داستان فريدون)(شاهنامه،   بينا دل ويادگير سخن گوي و    وير زيدند پس موبدي تيزگُ 

  (همان ،داستان سهراب) وير  بپرسيد نامش  ز فرخّ هجير     بدو گفت، نامش ندارم به 

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 10 

ياد) به كار رفته اسـت.  يزت( باهوش ،  در تمامي مثال هاي بالا به معني "وير"واژه ي   

     واين واژه يكي از پركاربردترين واژه هاي رايج در زبان لكي مي باشد.
  

 

 آور شوم كه هر كدام از رنگ هـا و ها ويا ماه ها در لكي بايد ياد در مورد اسامي رنگ  

آن هـا   كه آوردن هـر كـدام از   ، معادل خاص خود را دارند ،ماه هاي سال در اين زبان

. در صورت لزوم و نياز به طور جداگانه ، در مقاله اي ويـژه  بحث را به درازا مي كشاند

 د شد. خواه و ارسال بررسي
     * * * * *  

 

 

 توضـيح  دانم كـه  ديگر كه در جدول بالا نياورده ام ،اما لازم مي چند واژه ي بسيارمهم

براي كارشناسان محترم  ،زيرا از لحاظ زبان شناسي ،آن ها ارائه كنمدر باره ي   ي بيشتر

   مفيد خواهد بود.

     

 -  داخ "ه اين كه در زبان لكي واژه ي نكته ي بسيار قابل توج" (dâx)   بسيار كاربرد

وكلمه ي داغ فارسي از همين ريشه اسـت. ( برهـان    ،)(daxmي پهلوي واژه    ودارد 

 ).827قاطع،ذيل ص 

يعني  ،بوده باشد "داخمه"در اصل  "دخمه"به نظر اينجانب مي تواند بود كه واژه ي   

 ـ مي سوزانده اند. واين تركيـب در  و ي كرده داغ م محلي كه مردگان را در آن جا ي لك

    رايج است. 

    

واز آن  در لكـي بسـيار رايـج اسـت    اضـطراب،  به معني خفگي و   "تاسـه  "واژه ي -  

عيناً همين واژه را مولوي با همين لفظ ومعني بارهـا  صورت هاي گوناگون ساخته اند. و

در مثنوي به كار گرفته است. در صورتي كه اين واژه امروزه در زبـان فارسـي كـاربرد    

 نه:  ندارد.  نمو
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 گرفت     نور چشم از نور روزن كي شكفت  تاسهچشم چون بستي تورا 

 ي تو جذب نور چشم بود       تا بپيوندد به نور روز ، زود    تاسه

 گيرد مر تو را     دان كه چشم دل ببستي برگشا  تاسهچشم باز ار 

                                                                                              
   ). 49(مثنوي،دفتر دوم،ص

   

 

 
 ضمير هاي شخصي جدا  در لكي و فارسي

 

 لكي

 مفرد

    فارسي

 مفرد

   لكي  
 جمع            

   فارسي
    جمع 

 

 ما ئيمه من مِ

 شما هامه تو تو

 ايشان/آنها نوِ/ئُيوِن او ئو

   

 

 

   ه هاي مختلف فعل ماضي (گذشته) صرف مي كنيم: ونه فعل خوردن را در گونبراي نم  

  
 :"هواردن"فعل خوردن در فارسي ومعادل آن در لكي  ماضي ساده

 
 لكي
 مفرد

 

  فارسي
 مفرد 

  لكي
 جمع

  فارسي
 جمع

 خورديم هواردمان خوردم هواردم 
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 خورديد هواردتان خوردي هواردت

 خوردند هواردان خورد هواردي

 

 

 

 

 

 

 :"هواردن"اري  فعل خوردن در لكي ماضي استمر
 

 لكي
 مفرد

 

 فارسي 
 مفرد 

 لكي 
 جمع

 فارسي 
 جمع

 خورديممي  هواردمانمه  خوردممي  هواردم مه

 خورديدمي  هواردتانمه  خورديمي  هواردتمه 

 خوردندمي  هواردانمه  خوردمي  هوارديمه 

  
 :"ردنهوا"ماضي نقلي فعل خوردن در فارسي ومعادل آن در لكي 

 

 لكي
 مفرد

 

 فارسي 
 مفرد 

 لكي 
 جمع

 فارسي 
 جمع

 ميمه اخورد ههواردمانَ خورده ام ههوارد 

 يده اخورد ههواردتانَ خورده اي ههواردتَ

 نده اخورد ههوارديانَ خورده است هوارديه

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 13 

 :"هواردن"ماضي بعيد فعل خوردن در فارسي ومعادل آن در لكي 
 

 لكي
 مفرد

 

 فارسي 
 مفرد 

 لكي 
 جمع

 فارسي 
 جمع

 يمه بودخورد مانويهوارد مه بوديخورد هواردويم 

 يده بودخورد تانويهوارد يه بودخورد هواردويت

 نده بودخورد انويهوارد ه بودخورد هواردويتي

  

    

در  (در بررسي افعال دوره ميانه)جناب آقاي دكتر منشي زاده در بحث هاي زبان شناسي

ما حرف مجهول نداريم، بلكه بيـان  «گاه شهيد بهشتي اشاره نمودند كه كلاس هاي دانش

بريَتي يعني برده مي شـود و    >مثل دوره ي باستان ودوره ي ميانه : بردن .مجهول داريم

  ». يعني نوشته مي شود"نويسيهِت"يا 

  

 در مورد فعل مجهول در زبان لكي بايد گفت كه پسـوند مجهـول   با توجه به بحث بالا، 

: كشته شده اي  هنَيكوشريا ، : كشته شده ام همثال: كوشرياماست. "ريا -"ساز در لكي 

    .:كشته شده انده، كوشريانَ

مـه  "ودر زبـان لكـي نيـز     ."نوشته مـي شـود   "يعني "تنويسيهِ"در دوره ي ميانه : 

يعنـي    "مـه نويسـريا  "يا    "نوشته مي شود "صورت مجهول است به معني "نويسره

ميانه است كه هـم اكنـون در    از دوره ي اي اي تغيير يافتههكه گونه  "نوشته مي شد"

    .كاربرد داردتمامي صيغه ها و زمان ها 
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   راهكارها : نتيجه گيري و

    

خدمت سـروران   ،در پايان سخن لازم مي دانم چند نكته به عنوان نتيجه گيري و پيشنهاد

فارسي را دارند و سنگ پاسداشـت آن را بـه    غدغه ي زبانكه د،وصاحب نظران گرامي

      سينه مي زنند، ارائه نمايم.

(از اين مقاله كه به بررسي يكي از زبان هاي بسيار قديمي رايج در منـاطق غربـي ايـران   

پرداخته است،خود گوياي اين است كه يكي از مهم ترين راه هاي گسـترش   دوره ميانه)

از چهره ي اين  ،ن فارسي و زدودن لكه هاي نازيباي لغات بيگانهدادن وپربار ساختن زبا

كه مي بايد  ،عروس زيبا،مي تواند بهره گيري از واژه هاي دست نخورده ي فارسي باشد

چپرها وچرداخ ها ،،كوهپايه ها، روستاها واز دل كلبه ها گوشه وكنار دره ها از آن ها را

 . مردم آوردوآن ها را به ميان  وكپرها بيرون كشيد

بدون هيچ گزافه وگمان، اگر واژه هاي پارسي كه در گويش هاي گونـاگون مـردم ايـن    

ديار، جاري وساري اند، گردآوري شوند ودر زبان رسـمي كشـور در جـاي خـود بـه      

و  .خواهد شـد  موجود زبان فارسي يكي از پربارترين زبان هاي درستي جايگزين شوند،

تفاده قرار خواهد گرفت واين همان چيزي است كه بنـده  دنيا مورد اس درساير زبان هاي

در طول چند سال تدريس در خارج كشور، در كشور هاي هنـد وپاكسـتان از نزديـك    

 . شاهد آن بوده ام وبه فارس زبان بودن خود باليده ام

 اقوام مختلف با زبان هاي گوناگون ،گنجينه هايي هستند كـه مـا ايرانيـان بخـت آن را    كه  از آن جا

، تشكيل يك فرهنگستان مشترك بين تمام زبان ها وگـويش  داريم تا از آن ها بهره مند شويم

به  ضروري به نظر مي رسد.و بررسي واژگان، براي هم فكري هاي گوناگونِ داخل كشور

 هر كدام از آن گويش ها وزبان ها،يك نفر كارشناس وكارآمد به آن زبانشرط آن كه از

   در دسترس باشد. وگويش

 

 
 ما رستگار  خدايا چنان كن سرانجام كار    توخشنود باشي و
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